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 درآمد
كه همزاد تحولات اقتصادي است متاثر از تئـوري هـاي مباني حقوق عمومي حقوق رقابت

و نظريه مخاقتصادي كه اساساً بازخواني تجربههاي تاريخي تلف در باب دولت بوده است چرا

كه پس از بحران  و پس از جنـگ جهـاني دوم حاكي از آن است هاي مالي بين دو جنگ جهاني

و نظام  يكي از اين مشكلات ايجاد انواع انحصارها بود، نقصان سيستم اقتصاد آزاد كلاسيك كه

در. هاي اقتصاد رفاهي با تاسي از نظريات كينز برپا گرديدماز اين رو نظا. حقوقي آن برملا شد 

مي به عرصه وجود و دخالت آن در حوزهاي اقتصادي، اجتماعي اين گفتمان دولت فعال پا نهد

مي  و دموكراسي اجتماعي مشروع انگاشته شود، اين مشروعيت يا در پرتو نظريات سوسياليستي

مي اجازه دخالت دولت در گفتمان دولت رفا  ها ابزارهاي حقوقي از اين رو، دولت. يابدهي معنا

و نظارت بر حوزه ميلازم را براي دخالت، كنترل .كنندهاي اقتصادي فراهم

ترين سازوكارهاي حقوقي، قواعد حقوق رقابت است كه در چارچوب كلي تـر يكي از مهم

مي  هـاي رقابـت حـوزه يابد، تحليل مباني حقوق عمـومي حقـوق حقوق عمومي اقتصادي معنا

مي  در. گيردوسيعي را در بر چرا كه موضوعات زيادي در اين طيف جا گرفته اما آنچـه عمـدتاً

و موسسات عمومي در اين قواعد  و جايگاه دولت اين مقاله مورد بحث بوده است تحليل نقش

در باب هاي مختلف عدالت در اين راستا، تئوري. هاي مختلف عدالت بوده است بر پايه ديدگاه 

و يا نحوه موجه ميحقوق رقابت .شودسازي آن واكاوي

از. انـد هاي دولت نيز متـاثر از نظريـات عـدالت بـوده در يك نگاه مبنايي تئوري هـر يـك

بـه عنـوان. دهنـد نظريات عدالت نسخه تجويزي خاص درباره حدود دخالت دولت ارايـه مـي 

و دخالت دولـت در قالـب تلقي مي نمونه، عدالت در گفتمان ليبرالي يك نظم خودجوش  گردد

بنابراين، پر واضح اسـت كـه ايـن تحليـل بـه مـا. قواعد حقوق عمومي اقتصادي ناموجه است 

و يـا كمك خواهد كرد كه اولاً اين تئوري  و از سوي ديگر بدانيم پـذيرش ها را بازخواني كنيم

چه مبنايي صورت پذي .رفته استنفي حقوق رقابت از سوي هر يك از آن ها بر

به اين فرآيند نشان مي كه اگرچه گفتمان دولت رفاهي نگاه تاريخي رو بـه افـول)فعال(دهد

و نئوليبرال  و بـسياري از نظـام ها نفوذ زيادي پيـدا كـرده نهاده است  هـاي سياسـي پـس از انـد

و بـه سـمت بحران هاي تورم اقتصادي دهه هفتاد ميلادي از سنت دولت رفاهي فاصـله گرفتـه

و قتصاد آزاد با نگاه نئوليبراليستي حركت نمودها اند اما قواعد حقوق رقابت كماكان حفظ شـده

اين بدان معناسـت كـه قواعـد حقـوق رقابـت يـك نـوع رويكـرد. حتي توسعه نيز يافته است 

و  نه در مقابل آن چـرا كـه در پـي ممنوعيـت انحـصارها و به اقتصاد آزاد است حمايتي نسبت

و در قالب سنت. دانه برآمده است تضمين رقابت آزا  هاي جديد اقتصاد سياسـي نيـز با اين حال

مي  كه توسط دولت اعمال و به انحصارهاي قانوني موسـوم اسـت نيـز برخي از انحصارها شود
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ميپذيرفتني است اين نوع انحصارها عموماً از طريق ارزش و هاي عدالت توزيعي موجه شـوند

و ارز به كارامدي . اندهاي سودگرايانه پذيرفته شدهشيا با تمسك

كه هر يك از نظام هاي حقوقي بـر مبنـاي فلـسفي خـاص بـه اما نكته قابل تامل اين است

مي  هـاي عـدالت هاي پيش رو آن است كـه، تئـوري پرسش. پردازندموجه سازي حقوق رقابت

و نظارتي دارنـد برخـورد مـي  ماينـد؟جايگاهنچگونه با قواعد حقوق رقابت كه ماهيت عمومي

و پذيرش هر يـك از آن هـا بـه چـه نتـايجي  حقوق رقابت در هر يك از آن ها چگونه است؟

مي  شود؟ همچنين رويكرد قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران در ارتبـاط بـا حقـوق منتهي

و گفتمان-هاي حقوقي رقابت با كدام يك از سنت  هاي عدالت قرابت بيشتر دارد؟ سياسي

كه ما را در فهم مباني موجه ساز حقوق رقابـت جستجوي پاس خ اين سوالات علاوه بر اين

رساند، تصوير روشني از مفـاهيم حقـوق عمـوميو مباني حقوق عمومي اين موازين ياري مي

و مباني فلسفي نظام اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ارايـه خواهـد  اقتصادي

.داد

رتئوري) الف  قابتهاي حقوق
 ديدگاه كلاسيك.1) الف

يكي از با سـابقههديدگا هـا در ايـن ارتبـاط تـرين ايـده هاي كلاسيك در باب حقوق رقابت

مي  و رويه، هاي خاصهاي كلاسيك پيرامون رقابت معتقدند كه توافق نظريه شود،محسوب هـا

 آزادي فردي تجـار عملكردهاي تجاري مغاير با رقابت آزادانه در بازار ممكن است مانعي براي 

و درآمد آن ها تلقي شود .در خصوص تامين معاش

به عنوان يكي ازاين كلاسيك و منـع جان استورات ميل كه دكترين محدوديت ها معتقد بود

ــي  ــاري مـ ــال تجـ ــي از اعمـ ــه برخـ ــد از نقطـ ــه با توانـ ــل توجيـ ــر آزادي قابـ ــدنظـ .شـ

Mill,1980,chapter10,Para 82)(ها براي حل چالش عدم سـازش بـين كلاسيك،به عبارت ديگر

هاي فردي اقتـصادي آزاديو)به عنوان يك نوع محدوديت نسبت به بازار آزاد( حقوق رقابت 

و از مندي از آزاديبرآنند تا اين نوع محدوديت را براي بهره  هاي اقتصادي ضـروري بيانگارنـد

به موجه .ي حقوق رقابت بپردازندسازاين طريق

كه مشكل كارتل برخي از تئوريسين ها نبايد ما را بـه ايـن امـر ها نظير آدام اسميت معتقدند

كه با  از او معتقد است مـا نمـي.ها به مبارزه جويي برخيزيمنآوادارد تـوانيم در مقابـل برخـي

د تدابير افزايش قيمت  به مقابله بپردازيم اين ر حالي است كه معلوم نيست ها با وضع يك قانون

ــاً ــا اساس و آي ــد ــدالت باش و ع ــق آزادي ــانون مواف ــن ق ــرا اي ــل اج ــست قاب ــه؟ ه ــا ن  ي

)smith,1776,chapter7,para26(وي با طرح تئوري دست نامريي، اهميت زيـادي بـراي رقابـت
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مي مي قايل كه از نظر اسميت روابط اقتصادي مبتني بـر شود چرا شود؛ رقابت باعث توليد سود

و اصل رقابت در بازاري كه افراد آزادانه در پي اهداف شخصي خود هستند باعث ايجاد ثروت

مي  و نظـارت دولتـي در حقيقـت باعـث فقـرو. گـردد رفاه در مقابـل، او معتقـد اسـت كنتـرل

الجمع هستندو تنظيم بازار مانع از نظر او اصل رقابت آزاد. شودها مي تر دولت ناكارامدي فزون 

به ساختارهاي جامعه لطمه  كنـد بلكـه رقابـت باعـث اي وارد نمـيبه نظر او رقابت آزاد هرگز

و تــوازن مــي  و بــر همــين اســاس بــازار، خــودش را تنظــيم ايجــاد همــاهنگي  شــود

.(Muller,1993,p.45)كندمي

يكي از حاميان تئوري كلاسيك است معتقد است تجارت يك عمـل جان استوارت ميل كه

مي.اجتماعي است  كه منافع ديگران را متاثر و يا در كل، منافع جامعـه او برآن است آنچه سازد

 بـه اعتقـاد ايـن انديـشمند.دهد، در اصل در صلاحيت جامعه قـرار دارد را تحت تاثير قرار مي 

ف به و كيفيت آن ها و آزادي عمل ارزان بودن كالاها . ها ارتباط وثيق دارد فروشنده روش آزادانه

و تـضمين آزادي برابـر و خـدمات از طريـق كنتـرل و كيفيـت بـالاي كالاهـا همچنين ارزاني

به نوبه خود براي حمايـت از  و مصرف كنندگان تامين خواهد شد، اين امر  مـصرف خريداران
و اثربخش خواهد بود كنندگان اين ديدگاه كه بـه تئـوري . (Mill,1980,chapter1,para107) مفيد

و توقيـف موسوم شده است همه محدوديت"تجارت آزاد" هاي وارد بر تجارت را نـوعي منـع

كه همه قلمداد مي  ميآكند و شر محسوب  چنين ديـدگاهي حقـوق، با اين حال.شوندن ها بلا

و موجـه مـي هاي اقتصادي كنشگران بازار رقابت را از منظرگاه حمايت از آزادي  دانـد مـشروع

كه اصل در اين گفتمان آزادي هـاي آن آزادي تـرين عرصـه هاي فـردي اسـت كـه از مهـم چرا

و بر مبناي اصـل رقابـت آزاد  كه هر كنشگري در بازار بتواند آزادانه به اين معنا اقتصادي است

و  كه اين آزادي را تهديد كند مذموم پي تامين منافع خويش برآيد، هر آنچه . قابل رد اسـت در

كه آزادي فردي را كه هسته اصلي اين تئوري است، تهديد مـي كنـد بـا انواع انحصارها آز آنجا

و نظارتي  مي) حقوق رقابت(قواعدي عمومي شود، چنين قواعدي استثنا بر اصل هستند برطرف

به كار بسته شوند .پس هرگز نبايد براي هدفي جز آزادي اقتصادي

 كلاسيكديدگاه نئو.2)الف
ايـن تغييـر گـردد، يك نوع تغيير در تئوري اقتصادي پديدار مـي،بعد از جان استوارت ميل

درتربيشتر بر يك مدل دقيق  به نئوكلاسيك. رقابت تاكيد دارد بارهو نظري كه ها تعلق اين مدل

و رقابتي رفـاه اجتمـا  و خدمات در يك بازار آزاد و توزيع كالا عي را دارد بر آن است كه توليد

مي  و اقتـصاديهطرفداران اين مدل معتقدند بنگـا. رساندبه حداكثر و موسـسات بازرگـاني هـا

مي  و نوظهور و با شركت جديد و بنگا توانند آزادانه وارد بازار شوند هاي موجود آزادانه بـههها
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آن.رقابت بپردازند ن نـوع آزادياي.ها به بازار وجود داشته باشد در كل نبايد مانعي براي ورود

و پويـايي مـي  شـود كه توام با رقابت است باعث كارآمدي بازار از لحاظ توليـد، توزيـع منـابع

(Galbrith,2007,p.37).هـايي همچـون رفـاه هاي اقتـصادي ارزش در اين گفتمان در كنار آزادي

و كارامدي نيز برجسته  و تضمين رقابت آزادانـه. شودمي اجتماعي  در آن بـه بنابراين بازار آزاد

در واقع از نظر اين ديـدگاه آنچـه كـه مغـاير مـدل بـازار. هاي مزبور پيوند خورده است ارزش

مي كارآمد از حيث توليد،  و اختصاص منابع تلقي هاي ضد رقابـت رويه شود، انحصارها،توزيع

ميو كارتل   هنگـامي كـه يـك يـا چنـد بنگـاه يـا شـركت، به عبارت ديگـر.شوندها محسوب

و هـيچ بازرگا و اقتصادي بـه فعاليـت در بـازار مـشغولند  گونـه تهديـدي هـم از نظـر ورودني

ها از سـطح رقـابتي در اين صورت قيمت) بدليل ايجاد انحصار(هاي رقيب وجود ندارد شركت

مي  و يا يك قيمت انحصاري مشخص گردد با اين وضـعيت توليـد كـالا آن بالاتر خواهد رفت

اجمي كاهش و رفاه مييابد . گردد زيرا بار اتلاف منابع افزايش يافته استتماعي نيز متزلزل

و ها رويهبه اعتقاد نئوكلاسيك و فـروش خواهـد شـد در هاي عقلاني باعث افزايش توليد

مي نهايت چنين رويه شوند ميزان زيادي از تقاضاهاي تعداد كثيري از مردم بـرآورده هايي باعث

و سود  آيشود كه منابع موجود آن قدر نخواهد بـود كـه بتـوان،نها گردد بيشتر نيز نصيب  چرا

 در راسـتاي بهبـود وضـعيت اقتـصادي بخـشي بدون بدتر شدن رفاه اجتماعي بخشي از مردم،

از از نظر اين عده بازار آزاد وسيله.به توزيع آن ها دست زد ديگر و حمايـت اي براي تـشويق

ت  و تلاش دارند به سختي سعي كه كه بيشترين كساني است ا منابع جامعه طوري مديريت شود

 (Schumpeter,1975,pp.82-85).توليد بدست آيد

مدي ناكـامآها معتقدند بازار آزاد ممكن است در نيل به اهداف كار نئوكلاسيك،با اين حال

كه يك نوع  (Laissez faire) دخالت حقوق رقابت نسبت به اصل بازار آزاد،به همين دليل.باشد

مي. توجيه پذير است،شودنا محسوب مي استث كنند كه رقابت كامـل اقتصاد دانان سنتي اعتراف

و نـادر اتفـاق مـي   (p.630 بنـابراين هـدف اصـلي همـان رقابـت عملـي اسـت،افتـد خيلي كم

(Clark,2006, . آل را بدست آورد بايد از طريـق قـوانيني اگرنتوان نقطه ايده،براساس اين ديدگاه

ميكه عملكرد باز  Lancaster and(كنـد بهتـرين گزينـه جـايگزين را انتخـاب نمـود ار را تنظيم

Lipsey,1956-7,p.11(

 ديدگاه مكتب شيكاگو.3)الف
كه عمدتاً عده و اقتصاد دانان به دانشگاه شيكاگو هستند پايه اي از حقوقدانان گـذاران متعلق

مي  ازآن. شونداين مكتب تلقي كه اساسا بعضي و رفتارهـا كـه ضـد رقـابتي ها معتقدند  اعمال

يكي از (Robert Bork) رابرت بورك.شوند ممكن است باعث تشويق رقابت شوندمحسوب مي

و مدعي است كه اساساًجمدعيان  حقوق رقابت دچار انحراف وكژتـابي دي اين ديدگاه است،
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و رفـاه مـصرف كننـدگان، كارامـدي اقتـصاديرا وي قصد واقعي حقـوق رقابـت.شده است

و رقابـت حمايت از رقابت مي و نـه حمايـت از رقبـا . (Bork,1978.p.405)كننـدگان بـازار داند

كمسيون اروپايي نيز اغلب از اين كه حقوق رقابت بجاي حمايت از اصل رقابت عادلانه بـراي 

به كار برده ميشود انتقاد نموده است  . (Veljanovski,2004,p.153)حمايت از رقباي بازار

) در امريكـا(امـروزه حقـوق رقابـت: گويـد در تاييد اين ديـدگاه مـي (Posner)سنرقاضي پو

كه با حقوق رقابت سروكار دارنـد مجموعه و تمامي كساني اي از اصول عقلاني اقتصادي است

و كارآمدي اقتـصادي باشـد بلكـه  كه هدف حقوق رقابت بايد تشويق رفاه نه تنها توافق دارند

كه بايد از اين اصول همگي بر اين اصل مسلم اق بـراي) حقوق رقابـت(تصادي نيز توافق دارند

و كارآمـــدي اقتـــصادي بهـــره  و هماهنـــگ كـــردن رفتارهـــاي تجـــاري بـــا رفـــاه ثبـــات

هدف حقوق رقابت در اين ديدگاه حفظ رقابت كارآمد است، اما در . (Posner,2001,p.15)گرفت

ن: عمل دو مشكل وجود دارد  كه اين واژه تعريف كه اصـولاً ايـن اول اين و دوم اين شده است

و  در"رقابت كارآمد"عبارت مبهم است و معناهـاي متفـاوت  در قوانين تعريـف نـشده اسـت

و غيـر مـشخص در حقـوق رقابـت مورد آن ابراز شده است، بنابراين، كارآمدي نقـشي مـبهم

.(Veljanovski,2006,p.126)دارد

گ و حاميان اين مكتب برآنند كه در فتمان حقوق رقابت تنهـا چنـد عمـل خـاص طرفداران

به طور ثابـت تعيـين كارتل،به عنوان مثال. بايد ممنوع شود  و خدمات را  هايي كه قيمت كالاها

و يا بازار را بين خودشان تقسيم مي مي كه منتهي بـه كنند و يا ادغام چند شركت تجاري نمايند

مي  يكا نيز رويكرد مكتب شيكاگو را در چنـد دادگاه عالي آمر.(Bork,1978,p.406)گرددانحصار

كه نزد آن مطرح شده به كار برده استمورد از پرونده 1.هاي اخير

آن،به طور كلي كه دخالت دولت در عملكـرد بـازار بـيش از  رويكرد اين مكتب اين است

هاي دولت در قالب حقوق رقابت بايد به يك سري از موارد دخالت. مضر است،كه مفيد باشد

شدخ رو. محدود گردد،اص كه برشمرده  بسياري از اعمال تجاري كه منع شـده اسـت، از اين

از ديدگاه حاميان اين مكتب اگرچه دخالت دولت در اقتصاد ها رفع ممنوعيت گردد، بايد از آن

كه اين نوع مداخلـه اسـتثنا اس ـ بنـابراين.تو در قالب حقوق رقابت پذيرفتني است اما از آنجا

به اعتقاد اين گروه آنچه كه امروزه در حقوق رقابت منـع، موارد محدود اختصاص يابدبه بايد

. شده است فراتر ازموارد محدود است

1- see for example:continental T.v.Inc. v. Gte sy Ivania Inc, 433 u.s.36(1997) Boadcast music 
Inc. v. clumbia Broadcasting system, NCAA v. Boad of Rwgents of university of Oklahoma. 
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و تئوري عدالت)ب  حقوق رقابت
و تعيـين كننـده اسـت هـاي برداشـت. در ادبيات حقوق عمومي عـدالت مفهـومي بنيـادين

ازيمتفاوت از اين مقوله طيف  و اقتصادي را پديـد آوردهو سيستم ساختارها وسيع هاي سياسي

و تنظيم فعاليت بازار ارتبـاط است، يكي از ابزارهاي دولت براي كنترل به عنوان حقوق رقابت

و بـر اسـا هاي عدالت بـه گونـه هر يك از تئوري.وثيقي با تئوري عدالت دارد  س اي متفـاوت

به موجه پايه و اصول حق هاي ارزشي خاص  از ايـن.وق رقابت دست خواهنـد زد سازي قواعد

و حقـوق عمـومي،رو به پيوند فلسفه سياسي دولـت  مطالعه تاثيرات آن ها در اين حوزه ما را

.سازداقتصادي رهنمون مي

 عدالت توزيعي.1)ب
به عنوان پيچيده و در عين حال بحث انگيز تـرين مفهـوم عـدالت عدالت توزيعي كه ترين

مي  ت باشدمطرح به و تكـاليف اسـت ناظر  ايـن مفهـوم از عـدالت بـه،در حقيقـت. وزيع منابع

و منابع ارتباط پيدا مي -ايده مشترك در تمـامي تئـوري كند،موضوع تخصيص عادلانه امكانات
و از هاي عدالت توزيعي آن است كه در تخصيص منـابع بـازتوزيع امكانـات در جامعـه اعـم

و مناصب عمومي بايـد بـا افـراد رفتـاري   امـا)59،ص1382قـاري سـيد فـاطمي،(برابـر داشـت ثروت

گـذاري بـين افـراد را در اي از تفـاوت هاي عدالت تـوزيعي در برخـي از شـرايط گونـه تئوري

 برخي از اين ديدگاها براي توجيه ايـن نـابرابري،نمونه به عنوان. پذيرندبازتوزيع امكانات مي

ا به اصل تفاوت موسوم كه ميبه اصل دوم جان راولز    ( Heath,1999,wwwشوندست متوسل

jheath/rawls.pdf (chass.utoronto.ac/.

و منافع شخصي در وراي پرده غفلت راولز از طريق انتخاب عقلاني انسان فارغ از تعلقات

اي موجه براي برخورد متفاوت در ها در توافق بر سر اصول عدالت سعي دارد پايهو برابري آن 

به نفع ضعيفو فرصتها بازتوزيع ثروت  (Rawls,1971,pp.66-65). ترها طرح ريزي كندها

و بنابراين از طريق عدالت توزيعي پايه اي موجه براي دخالت دولت در بـاز توزيـع ثـروت

هـاي حوزه هاي رفاه نيز براي توجيه مداخلات حمايتي خود در شود، دولت ها ايجاد مي فرصت

به نفع افراد  و اجتماعي .شوندمي تر به گفتمان عدالت توزيعي متوسلضعيفاقتصادي

دولت ممكن است از ابزارهاي متفاوتي نظيـر حقـوق رقابـت بهـره گيـرد، عرصه بازار، در

و تضمين رقابـت آزادانـه در  و از طريق ممنوعيت انواع انحصارها دخالت دولت در اين عرصه

ادها در مناسبات اجتماعي مبتني بـر نظام حقوق قرارد. بازار از منظر ديگر هم قابل توجيه است 

و برابري اراده   اين نظام در صدد تنظيم روابط افراد است امـا اهـداف آن بـا،هاستاصل آزادي

كه در تئوري عدالت توزيعي آمده است متفاوت است  زيرا مشروعيت عدالت تـصحيحي.آنچه
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و نظـا در نظام قراردادها از طريق تبادل عوضـين برابـر حاصـل مـي م حقـوق قراردادهـا شـود

و در يـك خـط افقـي اسـت نشان ، 1385بـاقري،(دهنده رابطه دو طرف با جايگـاه حقـوقي برابـر

.)252-215صص

پي تامين عدالت تصحيحي در روابط كه در صورت وقوع خسارت قراردادي در اين قواعد

به منفعت اجتماعي،  ت كارامدي، طرفين قرارداد است وزيـع عادلانـه حقـوق مـصرف كننـدگان،

و قيمت گذاري منصفانه نظر ندارد  و خدمات كه حقوق رقابت، بنابراين.كالاها  پر واضح است

و آزاد و جنسي متفاوت از نظام حقوق قراردادها كه مربـوط بـه اقتـصاد كلاسـيك چيزي فراتر

در بر اين مبنا حقوق رقابت اگرچه در بنياد ريشه در عـدالت تـوزيعي دارد، دارد در بر است و

و نهادهـاي عمـومي اعمـال مـيپي آن سياست و عمومي توسط دولـت شـود امـا هاي نظارتي

و حمـايتي نـسبت بـه رقابـت آزاد  مخالف اقتصاد آزاد نيـست بلكـه نـوعي رويكـرد تكميلـي

.شودمحسوب مي

نقصان نظام حقوق قراردادها يا همان حقـوق خـصوصي در بـازار آزاد موجـب پديـداري

و منـافع اجتمـاعي نظيـر وق عمومي با ماهيت اقتصادي مي قواعد هدفمند حق  شود تـا اهـداف

و تضمين رقابت آزاد تامين گردد   موجه سازي حقـوق رقابـت كـه، بنابراين.كارامدي اقتصادي

مي بيشتربه برقراري ارزش و توسعه آن انديـشد بـر مبنـاي عـدالت تـوزيعي هاي رفاه اجتماعي

:هاي ذيل استوب حقوق رقابت داراي ويژگي در اين چارچ.نامقبول نخواهد بود

به نفع عمومي،-1 و خير جامعه است ماهيتي عمومي دارد يعني اهداف آن مربوط ؛رفاه

و تكميلي-2 پي ايجاد يك اقتصاد دولتي يا سوسياليستي نيست بلكه رويكردي حمايتي در

و تضمين رقابت آزادانه محسوب  .شودميبراي برطرف كردن نقايص بازار آزاد

نتيجه عملي اين رويكرد يعني مدلل سازي حقوق رقابت بر مبناي عـدالت تـوزيعي اجـازه

هاي اقتصادي براي اصـلاح نـابرابري اسـت تـا امكـان رقابـت دخالت دولت در حوزه فعاليت 

و بـه شـكل دولـت؛آزادانه در بازارايجاد گردد   البته جنس ايـن دخالـت عمـدتا غيـر مـستقيم

كه از طريق خط مشي (Regulatory state)تنظيمي و تنظيم سياستاست به اهداف رفاه گذاري ها

و نفع عمومي جامه عمل مي .پوشانداجتماعي
 گيـرد تـا ثابـت كنـد هـاي اقتـصاد هنجـاري را نيـز بـه كمـك مـي چنين ديدگاهي تئوري

ن. هاي بازار داراي نقصان هستند چارچوب كه حمايت از منفعت عمـومي را يـز مـد اين ديدگاه

و خدماتي مي  كه امكان تامين نظر قرار دارد دولت را سازمان دهنده توليد كالاهاي عمومي داند

گـذاري اين ديدگاه مـدل بـازار رقـابتي را شـاخص خـط مـشي. آن از طريق بازار وجود ندارد 

و هر گونه دوري از رقابت كامل را حـاكي از نقـصان بـازار مـي عمومي مي  دانـد، بنيـاد انگارد
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: ترين نقايص بـازار نيـز عبـارت اسـت از گذاري بايد جبران انواع نقايص بازار باشد، مهم قانون

و اطلاعات ناكافي .(Kay and Vickers,1988,p.334)قدرت بازار

به. شوددر واقع اين قدرت بازار است كه باعث ايجاد موانعي براي ورود بقيه كنشگران مي

ب عنوان مثال، اين قدرت مي ه صورت توانايي بالا بـردن قيمـت رقـابتي از طريـق كـاهش تواند

و ناكارآمـدي مـي از اين رو در بلند مـدت باعـث تـورم قيمـت. گر شود توليد جلوه . شـود هـا

و ثـروت و كـاهش همچنين در نهايت موجب ناكارامدي در توزيع منابع و افـزايش قيمـت هـا

رقابــت"ن ذكــر اســت كــه مفهــومايــن نكتــه نيــز شــايا (Posner,1975,p.27).گــرددتوليــد مــي

و اقتصاد دانان قرار گرفته اسـت (perfect competition)"كامل . مورد انتقاد برخي از حقوق دانان

به درك تمام ابعاد فرآيندهاي رقابت نيست، ايـن اين گروه معتقدندكه مفهوم رقابت كامل قادر

مي را پيشنه(dynamic competition)"رقابت پويا"دسته در مقابل،  با اين حال، همچنان. نماينداد

اين پرسش كـه چـه مفهـومي از رقابـت بايـد مـورد حمايـت قـرار گيـرد؟ بـي پاسـخ مانـده 

.(Kerber,2008,p.18)است

ايعدالت رويه.2)ب
و منـصفانه اسـت،اي رويه،مفهوم عدالت در. بهترين تضمين براي حصول نتـايج عادلانـه

به تصميم حقيقت عدالت رويه و منصفانه اطـلاقگاي و اجراي آن بر اساس فرآيند عادلانه يري

كه فرآيند تصميم. شودمي و منصفانه باشد حتـي اگـر نتـايج هنگامي و اجراي آن عادلانه گيري

مي پذيرندها راحتبدست آمده بر خلاف ميل افراد باشد آن امـا (Deutsch,2000,p.45). تر آن را

چه عناصري باعث  كه  خـستينن شوند تـا يـك فرآينـد را منـصفانه بـدانيم؟ميسوال اين است

كه در مورد همـه مـوارد كه فرآيند منصفانه بايد تضمين كند عنصر هماهنگي است به اين معنا

هاي اصليو هر گونه تمايز بايد انعكاس دهنده جنبه اتخاذ خواهد شد يكسانمشابه تصميماتي 

و نه خصوصيات غير اصلي  مي هويت شخصي اشخاص باشد كه باعث شوند فرآيندو نامربوط

ــو  ــاوت ش ــازي متف ــصميم س ــه،دوم)Buttram,Folger and) Sheppard,1995,p.27دت ــن ك  اي

مي تصميم كه تصميمات را اجرا و كساني و مـستقل باشـند، گيرندگان  سـوم، كننـد بـي طـرف

ت افرادي كه مستقيماً و منافعشان تحت مي از اجراي اين تصميمات حقوق گيرد بايد در اثير قرار

و تـصميم فرآيند تصميم  و در نهايـت ايـن كـه فرآينـد اي داشـته باشـند گيـري نماينـده سازي

و اجراي تصميم .(Ibid,p.273)ن بايد شفاف باشدآگيري

رقابـت. اي در بازار پيش بيني قواعد برابر تنظيم روابط بـازار اسـت منظور از عدالت رويه

ك  كه ناشي.ه بايد بر اساس قواعدي عادلانه انجام شود يك بازي است بنابراين، رقابت ناعادلانه

و ساختارهاي حاكم بر بازار است بايـد از بـين بـرود از رويه  عـدالت (Gerber,1998,p.38).ها
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و همچنين اصولي براي تحصيل رويه اي حاكم بر بازار متضمن اصولي براي انتقال اموال منابع

وتاوليه مالكي  به علاوه اصولي براي اصلاح اعمالي است كه مطابق با اصول حاكم بر انتقال ها

قـاري سـيد( اين اصول امكان رقابت عادلانه در بازار را تضمين خواهند كرد.باشدو تحصيل نمي

ح)63،ص1382فاطمي، يقت بر اساس اين ديدگاه اصـول حـاكم بـر بـازار در صـورت رعايـتقدر

 بر همين مبنا نقش حقوق رقابت نيز.گيري روابط عادلانه كافي استي شكل اي برا عدالت رويه 

كه در اين صـورت رقابـت آزادانـه در صرفا تضمين رعايت عدالت رويه اي در بازار است چرا

مي  كه هدف حقوق رقابت است تامين در.گرددبازار  بر پايه ايـن ايـده سـنت حاكميـت بـازار

و معق و عادلانه كردن رقابت بايستي نقطه بازتوزيع درآمدها كارامد ول است منتهي براي متعادل

نقطه شروع رقابت بايد برابري مادي باشد پس بر اين مبنا. اصلاح گردد (Starting Point)شروع 

از.حدود دخالت دولت در تضمين برابري نقطه شروع رقابت است   اين دخالت ممكـن اسـت

و يا در قالب حقوق رقابت ها وضع نابرابر را اص طريق وضع ماليات هاي برابـر فرصت لاح كند

 اگر نقطه شروع برابري وجود داشـته، به عبارت ديگر.را براي شروع رقابت آزاد تضمين نمايد 

. باشد يعني اگر حقوق رقابت در بازار مبادلات نقطه شروع برابري را براي رقابت فراهم سـازد

خ به سمت عادلانه سوق واهد داد، در اين صـورت لازم نيـست دولـت در نظام بازار روابط را

قالب حقوق رقابت در روابط مبادلاتي پس از نقطه شروع رقابت دخالت كند بلكه كافي اسـت 

و قواعد حقوق رقابت آن از طريق نظام ماليات  و فرصـت ها هـاي هـا رادر دسترسـي بـه منـابع

رق  ابت آزاد بـه صـورت عادلانـه تحصيلي در وضعيت برابر قرار دهدآن گاه شهروندان در نظام

.و ثروت تنظيم خواهند كرد روابط اجتماعي خود را در حوزه درآمدها

)ليبرال كلاسيك(عدالت آزادي مدار.3)ب
پي آنند تا سـاختاري پـي بريزنـد تـا از قـدرت ليبرال ها همچنان كه در عرصه سياست در

ر  به دور باشد، در عرصه اقتصاد نيز در پـي آزادسـازي و تجـاري از مطلق فتارهـاي اقتـصادي

كه بوسيله حكومت محدوديت مي هايي هستند هـا در همين چـارچوب ليبـرال. شوندها تحميل

و هدف آن  هـا هـم ايـن بـوده سعي دارند تا آزادي اقتصادي را به مثابه يك حق معرفي نمايند

كه قوانيني وضع نمايند تا اين حق را تضمين نمايد  آن. است عي دارنـد موانـع هـا س ـبنـابراين،

و قلمرو انتخاب گيـري هـاي شخـصي را در فرآينـد تـصميم آزادي اقتصادي را از ميان بردارند

و اقتـصادي ليبراليـسم كـاملاً بـه. اقتصادي توسعه دهند  بر اين مبنا بايد گفـت وجـوه سياسـي

مي  و هر يك از ديگري سود برده است همديگر مربوط ه افراد نـه تنهـا بايـد حـق داشـت. شوند

هـاي زيـادي را باشند تا بوسيله قانون تحت حكمراني قرار گيرند بلكه آزادي اقتصادي انتخاب

مي  و توليد كردن در هر دو اين ساحت پيش رو ها يـك حـق دايـر بـر آزاد نهد، نظير كار كردن
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ــودن از ــت(بـ ــه دولـ ــود) مداخلـ ــدها وجـ ــشاركت در فرآينـ ــر مـ ــي بـ ــق مبنـ ــك حـ و يـ

و اين ديدگاه كه منـشا فردگرايانـه دارد معتقـد اسـت همـه ارزش . (Gerber,1998,p.19)دارد هـا

و ارزش  هاي اعضاي آن ناشي شود، اين مفهوم ارتبـاط زيـادي اهداف جامعه بايد از ترجيحات

 (Buchanan,1986,p.247)با خودساماني شخصي دارد
به حقوق فردي، كه اهميت اساسي را و رضـاي بر مبناي اين تئوري ت افـراد حاكميت اراده

به صورت يك نظم عدالت در)222،ص1383فاسـتر،(دهدمي و روابط بين افراد از طريق قواعد بازار

و معقـول بـراي اين نظريه برآن است كه نمي.خودجوش تامين خواهد شد  توان الگويي موجه

و بازتوزيع ثروت و منابع ارايه داددخالت دولت در امر توزيع .ها

مي دولت،از نظر اين گروه كه  چـرا كـه؛توان آن را توجيه كرد حداقلي بهترين دولتي است

چه قدر بزرگ مي دولت هر  هر گونه استدلال، بنابراين.كندتر باشد حقوق مردم را بيشتر نقض

و بهترين وسيله اسـت مـردود كه دولت بزرگ براي تحقق عدالت توزيعي لازم در راستاي اين

.(Nozick,1974,p.149)باشدمي

و اموال خود بر كه دغدغه مالكيت افراد بر خود راو آزادي مبناي اين رويكرد هـاي فـردي

و رقابـت تحـت عنـوان حقـوق ريزي سياست دارد طرح  به بـازار و نظارتي نسبت هاي عمومي

و قابل قبـول باشـد رقابت هرگز نمي  .تواند بر اساس عدالت توزيعي يا عدالت اجتماعي موجه

را اين تئوري كاملاً ممكن است،با اين حال و انكار حقوق رقابت منتهي نشود بلكـه ان به نفي

مي. توجيه نمايد از منظر ديگري و رويـه آنچه در حقوق رقابت منع هـاي شود انواع انحـصارها

 اگر چه حقـوق رقابـت،از اين منظر. تجاري خاص است كه مخل رقابت آزادانه در بازار است 

مينوعي محدوديت نسبت به تجارت و رقابـت پـذيرفتنيظنشود اما از نقطهآزاد تلقي ر آزادي

و سـوء چون توافق،به عبارت ديگر . (Mill,1980,p.82)است اسـتفاده از موقعيـت هـاي خـاص

و تامين  پي كسب سود كه در و انواع انحصارها در بازار براي آزادي فردي تجار مسلط تجاري

و محدوديت محسوب   مغاير آزادي فردي آن هـا، بنابراين.شود مي معاش هستند يك نوع مانع

 هـايي نطيـر آنچـه كـه در حقـوق رقابـت وضـع از اين روي محدوديت استدر تامين معاش

ميمي و مشروع .باشدشود مجاز

كه ليبرا در يك نگاه كلي بهلتر همان طور به آزادي را تنها هاي كلاسيك محدوديت نسبت

مي دليل صيانت از آزادي ديگرا  پندارند حقوق رقابت نيـز از ايـن جهـت قابـل دفـاعن مشروع

و كسبه براي تـامين معـاش مـي  به آزادي تجارت تجار و صدمه كه مانع اضرار در.باشـد است

لا ضـرر اسـت بنـابراين،حقيقت به اصـل و مقيد و مالكيت محدود ، استفاده از آزادي تجارت

به حقوق فردي بقيه كن مي براي جلوگيري از ضرر بـ توانشگران بازار ه مداخله آمرانـه دولـت
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ازم و حمايــت و ضـد رقـابتي  نظـور حمايـت از كـل جامعـه در مقابـل رفتارهـاي انحـصاري

و خاص اقتصاد را در قالب حقوق رقابتبخش .پذيرفت)حقوق عمومي اقتصادي(هاي جزيي

مي آزادي مداران حمايت از آزادي اقتصادي را يكي از اهداف حقوق رق چرا كـه دانند،ابت

و خـدمات حـق  در بازارهاي رقابتي مصرف كنندگان بايد بتوانند بين عرضـه كننـدگان كالاهـا

آزادي رقابــت (Hscweitzer,2007,p.22-30).)آزادي در فرآينــد معاوضــه(انتخـاب داشــته باشـند 

ري نيـز گيري در مورد پارامترهـاي عمليـاتي بنگاهـاي تجـا همچنين در بردارنده آزادي تصميم 

باشد اين در حالي است كه قدرت بازار ممكن اسـت هـم آزادي انتخـاب در معاوضـات را مي

و هم آزادي تصميم   هـاي ديگـر مخـدوش-گيري پيش گفته را در رقابت با بنگـاه محدود كند

و كنشگران بازار. سازد از اين منظر، حقوق رقابت بايستي از آزادي اقتصادي بنگاه هاي تجاري

كه پيش شـرط (Berg and Camesca,2006,p.39).كندحمايت  تا از اين طريق اصل رقابت عادلانه

و اقتـصادي از خـلال مندي از آزادي بهره و عدالت اجتمـاعي هاي اقتصادي است تضمين شود

و عادلانه تامين گردد و در پناه رقابت آزاد .فرآيند نظم خودجوش بازار

كه در به كـار مـي همچنين تاكيد بر عدالت طبيعي رود، بـه ايـن انديشه حاكميت قانون نيز

مي  از ايـن رو،. دهد تا خواستار فراهم شدن زمينه براي رقابت برابر اقتصادي شوند دسته امكان

و عادلانه جريان دارد، حاكميت قوانين عـام ضـروري اسـت در جامعه  كه در آن رقابت آزاد اي

كه اين جامعه متشكل  كه به لحـاظ از عده زيادي سرمايه چرا كه فرض بر اين است گذار است

و بيش برابرند .)200،ص1385مركزمالميري،(قدرت اقتصادي كم

كه مردم بدون دخالت دولت زندگي اقتـصادي در هر صورت از آنجا كه اصل بر اين است

مي  ميو اجتماعي خود را هدايت به عدالت منتهي و اين امر خود و هر كنند نـوع اعمـال گردد

و نظارتي حقوق رقابت خلاف استثنا است قوا و اعمـال. عد عمومي هـر نـوع مداخلـه دولـت

قواعد حقوق رقابت براي اهداف اقتصادي يا اجتماعي نظير عدالت اجتماعي خلاف اصل است 

و نـه.و بايد توجيه شود  و قواعد حقوق رقابت صرفاً مكمل بازار است در چنين فضايي دولت

و سـازوكارهاي پذيرفتـه شـده جانشين آن، دولت سعي مي  كند نارسايي بازار را مرتفـع كـرده

 ).50،ص1386هداوند،(اجتماعي را تكميل كند

و موسسات عمومي)ج  انحصارقانوني
كه در هر يك از گفتمان در بحث و هاي پيش گفته مشخص شد هاي عدالت چگونه قواعـد

مي  و پذيرفته ا موازين حقوق رقابت توجيه وز اين ديـدگاه شوند، در هر يك هـا دولـت نقـش

كه قواعد حقوق رقابت بر مبناي سنت در نظام. جايگاهي خاص دارد  هاي عدالت هاي حقوقي

پي ريزي مـي   شـوند موسـسات عمـومي بـه اهـداف اجتمـاعي دولـت كمـك زيـادي توزيعي
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و هـاي اجتمـاعي تاسـي نمايند، در واقع، يكي از ابزارهـاي دولـت بـراي تحقـق اهـداف مي س

به انحصارات قانوني موسوم هستند شناسايي دسته كه از آنجا كه هـدف. اي از انحصارات است

و اجتماعي است غالباً از طريق موسسات عمومي  از اين انحصارها عموماً تامين اهداف عمومي

مي نيز پي  و يا اراهبها عموماًدولتبه عبارت ديگر،. شوندگيري يـه منظور تامين منافع عمومي

و ناتواني ابتكارات خـصوصي اقتـضا خدمات عمومي بخشي از فعاليت  كه نفع عمومي هايي را

ها امتيازاتي را براسـاسنآو براي تامين بهتر دهندگونه مؤسسات انجام مي كند در قالب اين مي

به صورت عملي براي آن  و مقررات يا ايـن نـوع انحـصارها كـه بـه شـوند، ها قايل مـي قوانين

در اين چارچوب حقوق رقابـت شوند،رقانوني موسوم اند مغاير حقوق رقابت تلقي نمي انحصا

و حياتي  مي براي كشورهاي در حال توسعه ضروري كه باشد نيز  تجربه كشورهاي توسـعه چرا

كه مزيت رقابتي بودن بازار عمدتا نتيجه مداخلات موفقيت آميـز دولـت يافته نشان مي هـا دهد

و نظارت دولت در قالب قواعد حقوق عمـومي از اين رو، مدا.)(Rall,1990,p.25ت بوده اس  خله

و ضروري است از سوي ديگـر   اصـل بـر ايـن،اقتصادي تحت عنوان حقوق رقابت ثمر بخش

كه حقوق رقابت نمي كه بوسيله قوانين ديگر توانداست ضد(اقداماتي را قوانيني غير از قوانين

شـ انـد، الزامي شده)انحصار و در مقـام اعمـال شـامل ود بلكـه اعمـالي كـه از روي اراده آزاد

مي  در اين چارچوب انحصار فـي نفـسه اند،شود مشمول حقوق رقابت اختيارات قانوني اعمال

كه اين انحصار از طريق يك سري از اقدامات صوري  ناقض حقوق رقابت نيست بلكه هنگامي

حس. شودتداوم يابد نقض رقابت انگاشته مي  عنـوان"قـانون ضـد انحـصار" عنـوان،اببا اين

هماننـد امتيـاز(كننـد چرا كه اين نوع قوانين امتياز انحصاري را منـع نمـي، مناسب نخواهد بود 

و دولتي  -www.2.jftc.go.ip/e(كننـد بلكه انحصارطلبي را منـع مـي)انحصاري مؤسسات عمومي

page/.(را،در واقع ك اين واژه دو معنا  (Public Monopholy)ه انحصار عموميدر بر دارداول اين

و دولتي امكـان ارايـه و براي مؤسسات عمومي و مقررات وضع شده است كه از طريق قانون

و دوم آن كـه بهتر خدمات عمومي وتامين رفاه اجتماعي را ممكن مي سازد غير قانوني نيـست

ص  وري تـداوم يابـد در صرف انحصار نيز ممنوع نخواهد بود بلكه اگر انحصار قرين رفتارهاي

.اين صورت مردود است

،هـاي قـانوني يـا امتيـازات انحصارها ممكن است به دلايلي نظير حمايـت،در هر صورت

و يـا كارامـدي ايجـاد شـوند انحصارات طبيعي،  امـا انحـصار قـانوني.حقوق مالكيت معنـوي

كه موجد انح نمي صار قانوني انـد بايـد از تواند موضوع حقوق رقابت باشد بلكه چنين قوانيني

و مصلحت انديشي مورد ارزيابي قرار گيرند خط مشي نظر كارامدي،  نمونـه ايـن نـوع. گذاري

و دولتي است در قانون اخير التصويب سياسـت  كه مربوط به مؤسسات عمومي هـاي انحصارها

 مجلـس شـوراي اسـلامي كـه در تـاريخ8/11/86مـصوب( قـانون اساسـي44اجرايي اصـل 
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شد25/3/1387  شـود، يافت مـي) از سوي مجمع تشخيص موافق مصلحت نظام تشخيص داده

و بـين به اصل رقابتي بودن بازارهاي داخلـي 14 المللـي در بنـد اين قانون ضمن توجه شايسته

بـ: ده استكر انحصار قانوني را تعريف1ماده ه انحصار قـانوني وضـعيتي از بـازار اسـت كـه

و موجب قانون توليد، و يا خدمت خاص در انحصار يـك يـا چنـد بنگـاه فروش يا خريد كالا

.گيردمعين قرار مي

ج مــاده د گــذاري، از قــانون موصــوف ســرمايه3بــر اســاس بنــد و مــديريت ر مالكيــت

،هاي مـادر مخـابراتي شبكه،به عنوان نمونه.هاي خاص منحصرا در اختيار دولت است فعاليت

و گاز، و برخي بانك بانك مركز معادن نفت و هاي ديگر،ي تلوزيون، سازمان هواپيمـايي راديو

و  و كشتيراني و سازمان بنادر هاي اصلي انتقال برق در انحصار دولت قرار گرفته شبكه كشوري

مي. است كه در زمره انحصارات قانوني تلقي شوند مـشمول حقـوق رقابـت قـرار موارد مزبور

و دولتي نظير شركت ملي نفـت، گيرند بلكه دولت از طريق مؤسسات نمي ،هـنآذوب عمومي

و خـدمات برخي از بانك و سيما از چنين انحصاري بهره خواهد برد تا نفع و سازمان صدا ها

.عمومي بهتر تامين گردد

 رويكرد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)د
به عنوان تصوير ارزش و اقتصادي مرد هاي سياسي، قانون اساسي هاي چارچوبماجتماعي

مي  پي ريزي بازخواني تاريخي رونـد تـصويب قـانون اساسـي. نمايدنظام حقوقي اقتصادي را

وكن است كه تدوينآحاكي از  و اعضا مجلس موسسان به اهميت مالكيـت خـصوصي نندگان

و خـصوص هـاي جـدي در در همين راسـتا دغدغـه اندشناسايي آن واقف بوده   از بـين رفـتن

و حاكميت نظـام سوسياليـستي ابـراز شـده اسـت شدن بخش محدود صـورت مـشروح(خصوصي

 هـايي كـه عمومـاً رغم ابراز چنـين دغدغـه علي.)1534،ص1364مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 

و اهميت مالكيت خصوصي در ريشه در زمينه هـاي پايه44 فقها دارد ولي اصل آراءهاي فقهي

ا  و بخش خصوصي بنيادي نظام اقتصادي جمهوري و تعاوني قرار داد سلامي را بر بخش دولتي

و تعاوني قلمداد اي مكمل براي فعاليت را عرصه   اين تصوير ما را بـه.د كر هاي اقتصادي دولتي

مي44ويژگي شبه سوسياليستي اصل و ذهني تاريخي عصر خود باشـد كه متاثر از شرايط عيني

.سازدرهنمون مي

ا و صنعتي به عـلاوه دگرگـوني ارزش الزامات عملي عرصه  هـاي اقتـصادي قتصاد سياسي

كه با پايان اي از گروهاي اجتماعي به همراه تجربه ناكام اكثر نظام پاره  برخـي هاي سوسياليستي

در دولت از و تجديد حيات نئـوليبرال هاي رفاه هـا همـراه بـود همگـي ناكارامـدي نظـام اروپا

رو.كردان را نماي44اقتصادي برساخته اصل  به، از اين تـدوين مجمع تشخيص مصلحت نظام
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 مـصلحت گرايانـه مبتنـي بـر نيازهـاي جديـد هاي كلي اين اصل بر اساس يك تفسير سياست

ين تفسيرا.كه با روش تفسيري متنگرايانه قرابت چنداني نداشت روي آورد44جامعه از اصل

كه اسـتلزامات   عرصـه عمـل نقـش زيـادي در ايـن در زمره تفاسير ضد منشاگراست به طوري

.رويكرد داشته است

و تجاري را بـه اشـخاص حقـوق تفسير جديد از اين اصل بسياري از عرصه هاي اقتصادي

مي   تحليل رقابت آزادانه در بازار از نظر قانون اساسي پـر،در اين فرآيند. كندخصوصي واگذار

كه با فعاليت اهميت است، لت قرين است بـا گـسترش عرصـه هاي دو درضمن انحصار قانوني

 شـود بلكـه بـر مبنـاي منـع نمـي شـود ولـي كـاملاً نفوذ اشخاص حقوق خصوصي كاسته مـي 

ميارزش و منفعت عمومي تا حدودي حفظ . گرددهاي كارامدي

امـا اي نكـرده اسـت اگرچه قانون اساسي صراحتا بـه حقـوق رقابـت اشـاره در نگاه كلي،

در اصل سوم دولت جمهوري اسلامي موظف شدهط با مقابله با انحصار دارد، مقرراتي در ارتبا 

و امكانات عادلانه را براي همه فـراهم سـازد   همچنـين در ايـن.است تا تبعيضات ناروا را رفع

كه اين اطلاق عرصه به نحو اطلاق منع شده است و اقتـصادي اصل انحصار طلبي هاي سياسي

مي  به. گيردرا در بر و تحليـل آن بـر پاسخ چيستي مبناي ممنوعيت انحصار در قـانون اساسـي

. هاي پيش گفته مطالب اين بخش را تكميل خواهد كرداساس چارچوب

و سياسي قرابت ها اگرچه قانون اساسي در حوزه توزيع ارزش و حقوق مدني هاي سياسي

و قطعاًاقتصادي اما ساحت تنظيم قواعد هايي با آزادي گرايان داردو شباهت  به دور از اهـداف

و تئوري عدالت آزادي مدارانه استهاي ليبرال ارزش  بر مبناي يك تحليل سـاده.هاي كلاسيك

و بـه كاملاً كه از نظر قانون اساسي عدالت در روابط افراد از طريق قواعد بـازار  پرواضح است

كه دولت چرا كه اساساً گرددصورت يك نظم خودجوش تامين نمي  حداقلي در قـانون از آنجا

و نظارتي زيادي بر عهـده اجتماعي، بنابراين وظايف اقتصادي،.اساسي جايگاهي ندارد عقيدتي

هـاي كلاسـيك ترين استدلال ليبـرال بعنوان مهم اصل لاضرر اين، با وجود. آن نهاده شده است 

و حتـي   براي توجيه حقوق رقابت در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي شناسـايي شـده اسـت

و ضرورت وجود رقابت عادلانه نيز بر پايه آن شدني است  مقـرر40اصـل توجيه منع انحصار

تواند اعمال حق خويش را وسيله اضـرار بـه غيـر يـا تجـاوز بـه منـافع هيچ كس نمي:داردمي

چنين رويكردي نبايد ما را دچار اين تصور اشـتباه نمايـد كـه نظـام عـدالت عمومي قرار دهد، 

و اقت  كه اين اصل عمـدتاً صادي بر پايه ارزش اجتماعي ر بـه روابـطظ نـا هاي ليبرالي است چرا

و علاوه بر به غيـر"حقوقي اشخاص حقوق خصوصي است تجـاوز بـه منـافع" قيـد"اضرار

كـه هاي اقتصادي قانون اساسي ما را به اين اطمينان خواهد رساند همراه با چارچوب"عمومي

توانـد منـع نمـي حقوق رقابت از نظر قانون اساسـي صـرفاً مبناي ممنوعيت انحصار وشناسايي 
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باشد از اين رو اين فرضيه كه قانون اساسي تنها بر مبنـاي سـنت اضرار به ساير كنشگران بازار

و تجارت انحصار را منع نموده مردود است و براي پاسداشت آزادي تامين معاش . ليبرالي

به كار رفته در اصل كه انحصار را ممنوع مـي5ي بويژه بند قانون اساس43ادبيات سـازد آن

كه ممنوعيت انحصار در اين اصل در چارچوب عدالت تصحيحي قابل  شايد حاكي از آن باشد

و حرام تلقي5 چرا كه بند،تبيين است  ازكر انحصار را در زمره معاملات باطل و قبل ده است

اين اصـل در مـورد مبنـا يـا چرايـي اگرچه. شده است"منع اضرار به غير"انحصار صحبت از 

ممنوعيت انحصار ذكري به ميان نياورده است اما چون اين ممنوعيت را در كنـار اصـل لاضـرر 

را بوجود آورد كـه منـع انحـصار در چـارچوب سـنت ده است ممكن است اين تصوركربيان 

و عدالت تصحيحي پذيرفته شده است  ف، در اين صـورت.ليبرالي اقـد عرصـه روابـط حقـوقي

عدالت در روابط طرفين قـرارداد در اين ساحت، هاي مبنايي عدالت توزيعي خواهد بود، ارزش

و  مي با ضمانت اجراهايي همچون بطلان ديگر اگرچه بنيادهاي از منظر شود،عدم نفوذ تضمين

مي43منع انحصار در اصل  آورد كـه ايـن ممنوعيـت در گفتمـان عـدالت اين تصور را بوجود

به مقوله عدالت اجتماعي نشان تصحيحي قا  دهـد كـهمي بل فهم است اما نگرش قانون اساسي

و كارآمدي نيز مورد توجه قرار گرفته اسـت ارزش از نظـر مقدمـه قـانون. هاي عدالت توزيعي

و از وسيله انتظاري جـز كـارايي بهتـر در  و قواعد حقوقي اقتصادي وسيله است اساسي اقتصاد

به هدف نمي  و رفـع، بر اين اساس.ان داشتتوراه وصول و متناسـب  تامين امكانـات مـساوي

و مجموعـه اصـول اقتـصادي باشد،نيازهاي ضروري بر عهده حكومت اسلامي مي اين مقدمـه

كه اگر ممنوعيت انحصار در يك چارچوب كلي تـر  در پرتـوو قانون اساسي حاكي ازآن است

به عدالت اجتماعي،  ازو برابري فرصتكارامدي ديدگاه قانون اساسي ها تحليل شـود مفهـومي

مي  و منـابع، عدالت را به پيش كه به موضوع تخصيص عادلانـه امكانـات مـدي نظـامآكار نهد

و قيمت اقتصادي، به عبارت ديگـر از آنجـا.كندگذاري منصفانه ارتباط پيدا مي منفعت عمومي

و تن و نظارت دولت  ظـيم قواعـد عمـومي در بـاز كه عدالت در روابط انساني از طريق دخالت

مي، بنابراين.شودتوزيع منابع تامين مي و تداول ثروت انحصار نيز ممنوع هـا گردد تا از تمركز

و گرو .هاي خاص جلوگيري شودهو منابع در دست افراد

 نتيجه
و قـوانين حقـوق حقوق رقابت محصول اقتصاد آزاد است چرا كه نقايص بازار اساساً آزاد

 ـخصوصي حاك  و نظـارتي ب منظـور تـضمين رقابـتهم برآن موجب پديداري قواعدي عمومي

و، بنابراين از يك منظر.عادلانه گرديد  و موجـد دخالـت  اين قواعد محدوديتي بر بازار آزادنـد

از. شوندنظارت دولت محسوب مي و ادبيـاتآبا اين حال كه اين قواعد محصول گفتمـان نجا
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ا به سه دسته تئـوري كلاسـيك ست تئوري حقوقي اقتصادهاي آزاد بوده ،هاي حقوق رقابت نيز

و مكتب شيگاگو تقسيم مي كه همان ليبرال كلاسيك. شودنئوكلاسيك انـد تنهـا هاي كلاسيك ها

به موجه  هـا در كنـار اصـل نئوكلاسـيك پردازنـد سازي حقوق رقابت مـي بر مبناي اصل لاضرر

و رفاه اجت به ارزش لاضرر  توجـه ماعي نيز بـه عنـوان مبـاني موجـه سـاز، هايي چون كارامدي

نيز معتقدند كه آنچه امروزه تحت عنوان حقوق رقابت معرفي حاميان مكتب شيكاگو. نمايندمي

كه به رقابت لطمه.شده است  و بسياري از اموري كنـد ممنـوع اي وارد نمـي دچار كژتابي شده

را اين رويكرد در عين اين كه دخالت دول شده است،  دانـد معتقـد اسـت دخالـت مضر مـيت

و ضروري مقيد گردد  به موارد محدود از دولت تحت عنوان حقوق رقابت بايد و هدف اصـلي

و حمايت از رقابت مي .باشدحقوق رقابت رفاه مصرف كنندگان

به اقتصاد آزاد اسـت در هـر يـك از موجه كه نوعي محدوديت نسبت سازي حقوق رقابت

در. متفاوت است هاي عدالت گفتمان در گفتمان عدالت توزيعي، حقوق رقابـت ابـزاري اسـت

و اثـر بخـشي  و تخصيص بهتر امكانات بيشترين كارايي دست دولت تا در راستاي توزيع منابع

 موجه سازي حقوق رقابت در يك سطح مبنـايي بـه توجيـه دخالـت دولـت بـاز. را ايفا نمايد 

به دولت اين امر در گفتمان عدا. گرددمي .هاي رفاه نيز پذيرفته شده اسـت لت توزيعي با توسل

به تصميم هاي عدالت رويه چارچوب،از سوي ديگر و اجراي تـصميمات بـر اي كه ناظر گيري

و اجراي آن  ها بر اساس اصول منصفانه است بـه نتـايج مـاهوي تـوجهي اساس فرآيند عادلانه

 ايـن؛ي قواعد برابر تنظيم روابـط بـازار اسـت آنچه در اين چارچوب مهم است پيش بين. ندارد

و تحصيل اوليه مالكيت و اصلاح اعمـالي باشـد قواعد بايد متضمن اصولي براي انتقال اموال ها

و تحصيل نمي  اين اصول امكان رقابت عادلانه را تضمين. باشدكه مطابق اصول حاكم بر انتقال

ت حقوق رقابت صرفاً،اين اساس خواهد كرد بر  اي در بـازار را ضمين كننده عدالت رويـه نقش

كه در اين گفتمـان ارزش بر عهده دارد،  هـاي پـيش گفتـه در عـدالت تـوزيعي پر واضح است

پذيرد كـه معتقـد اسـت ايـن جايگاهي ندارد بلكه اين رويكرد به اين دليل حقوق رقابت را مي 

هـا يـك نظـمب ليبـرال شود، عـدالت در مكت ـاي در بازار مي قواعد باعث تقويت عدالت رويه 

و در مبادلات حقوقي شكل مي  كه در روابط انساني  هـر گونـه، بنابراين.گيردخودجوش است

و بازار تحت عنـوان عـدالت تـوزيعي و نظارت بر روابط انساني يا حقوقي در اجتماع دخالت

 بـا توسـل بـه اصـل لاضـرر كـه حـصار مزبور گفتمان اين، با وجود.محكوم به شكست است 

مي مي براي بهره محك با وجود چنين. پذيردمندي از آزادي است حقوق رقابت را در همين حد

 انـد امـا هـر يـك بـر مبنـاي هاي حقوقي قواعد حقوق رقابـت را پذيرفتـه اكثر نظام اختلافاتي،

رو.كنندهاي خاص آن را توجيه مي ارزش و ضـعف انحصار قانوني نيز عمدتاً، از اين  با شدت

كه اساسـاً تلف پذيرفته شده است،و مراتب مخ و انحصار قانوني  از طريـق موسـسات عمـومي
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پي گيري مي و يا حمايت هايي چون كا رامدي اقتصادي، بر مبناي ارزش.شوددولتي هـاي رفاه

ميو ارايه خدمت عموميحقوق مالكيت معنوي،قانوني  .شودتوجيه

اسي جمهوري اسلامي ايـران مـا جستجوي مباني حقوق عمومي حقوق رقابت در قانون اس

مي  به اين فهم رساند كه قواعد حقوق رقابت در چـارچوب گفتمـان عـدالت تـوزيعي قابـل را

و درك است .توجيه

و مأخذ  منابع
 فارسي-الف

و كاستي") 1385(باقري، محمود،.1 و سياست، شماره"هاي حقوق خصوصياقتصاد مبتني بر بازار .19، مجله حقوق

و تصحيحي در توزيع خطر ميان دو طرف قـرارداد غيـر قـانوني"،)1385( محمود، باقري،.2 مجلـه"نسبت عدالت توزيعي

.2حقوق تطبيقي، دوره جديد، شماره 

جلـد سـوم، چـاپ اول،) 1364(،صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران.3

و روابط  .عمومي مجلس شوراي اسلاميتهران، اداره كل امور فرهنگي

.، جواد شيخ الاسلامي، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات امير كبيرخداوندان انديشه سياسي،)1383(مايكل،.فاستر،ب.4

و انتـشارات حقوق بشر در جهان معاصر،)1382(قاري سيد فاطمي، سيد محمد،.5 ، دفتر اول، چاپ اول، تهران، مركز چـاپ

.بهشتيدانشگاه شهيد

و برداشت،)1385(مركزمالميري،احمد،.6 هاي مجلس، دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاحاكميت قانون، مفاهيم، مباني

.شوراي اسلامي

و پژوهش، سال چهاردهم، شماره" درآمدي بر مقررات گذاري اقتصادي"،)1386(هداوند، مهدي،.7 .56، مجلس
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: از اين نويسنده تاكنون مقالات زير در همين مجله منتشر شده است

و رقابـت در تـدوين: دستيابي به قوانين مالي اصلح در چارچوب گاتس« چارچوبي براي همكاري

و افشاء اطلاعات در بازار بورس قوانين ذخيره قانوني بانك  حـدود آزادي«.74، شماره 1385سال» ها

، 1386سـال» المللـي جايگاه داوري تجـاري بـين: الملليي در تعيين صلاحيت قضايي بين طرفين دعو 

و رقابت در بازارهاي بورس«.3شماره و حقوق بـازار بـورس: همگرايي سـال» تعارض حقوق رقابت

و نظام حق اختراع«.3، شماره 1387 .1، شماره 1388، سال»مقايسه نظام حمايتي اسرار تجاري


